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چکیده
ســاختارهای تخیــات انســان بــا صُــور و نمادهــای ابتدایــی درگیر هســتند و ایــن تصاویر 
ــن  ــد. ای ــل می کنن ــر تبدی ــه اندیشــه و هن ــا را ب ــان نماده ــه جری ــه هســتند ک خودجــوش اولی
ــه نظــر می رســد صُــورِ  ــردازد. ب ــر در ســاختارهای تخیــل می پ ــه منشــأ ایــن تصاوی مطالعــه ب
ــد.  ــکل می دهن ــان ش ــات انس ــه تخی ــن ب ــطوره های کُه ــی و اس ــانه های قدیم ــی، از افس نوع
ایــن اشــکال در قالــب »منظومــۀ شــبانۀ تخیــات«، توســط ژیلبــر دوران نظــام یافته انــد. دوران، 
ســاختار تخیــل انســان را نظامــی پویــا در نظــر می گیــرد کــه قــادر اســت بــه کمــکِ نمادهــا، 
ــا فرهنــگ  روشــن می کنــد. بــه  تصاویــر ازلــی را نشــان دهــد. ایــن نظــام ارتبــاط انســان را ب
ــه در  ــه ریش ــتند ک ــی هس ــی از تخیات ــی، صورت های ــوّر رمضان ــای من ــد تابلوه ــر می رس نظ
ــان  ــش نش ــن پژوه ــج ای ــد. نتای ــفاهی دارن ــه و ش ــانه های عامیان ــی و افس ــای مذهب روایت ه
ــق  ــدی عمی ــند، پیون ــری فرهنگــی باش ــند تصاوی ــه نقاشــی ها می کوش ــم آنک ــه رغ ــد ب می ده
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مقدمه
بــر مبنــایِ آنچــه ژیلبــر دوران1 در ســاختارهای تخیــات انســان بــه مــا می گویــد، تخیــل 
ــرد؛ درنتیجــه  ــه بهــره می گی ــۀ واقعیــت، از نمادهــا و صُــور اولی ــان هنرمندان ــرای بی ــن ب نمادی
بــه  مثابــۀ ســاختاری بــه  خدمــت نوعــی از بیــان و ابــداعِ هنرمندانــه درمی  آیــد. تخیــل نمادیــن 
حضــورِ تنشــی از تضادهاســت کــه روح و روان انســان را بــه  جریــان درمی آورنــد؛ بــه  گونــه ای 
کــه اســطوره2 و کهن الگــو3، نیــروی محرکــۀ آن بــه  شــمار می رونــد؛ بنابرایــن واجــد ســیالیتّ 
ــل توصیــف در  ــر قاب ــوع اســت. ضمــن آنکــه همــۀ آن بخــش اساســی و غی و تحــرکات متن
ــوۀ  ــرار دارد و ق ــا ق ــا و نمادپردازی ه ــرو نماده ــود، در قلم ــده می ش ــال نامی ــه خی ــان ک انس
ــه ایــن جریــان مــداوم و خودجــوشِ تصاویــر در زندگــی درونــی آدمــی را  تخیــل، اتصــال ب
ممکــن می ســازد )Eliade 1952: 19-20(. در ایــن معنــا، اســطوره بــه  مثابــۀ طرحــی اولیــه و 
پیشــاتاریخی، جریــانِ نمادهــا را بــه اندیشــه و روایــت تبدیــل می کنــد. ایــن طــرح یــا روایــتِ 
ابتدایــی، درواقــع جســتجوی انســان مــدرن بــرای درک عالــم فیزیکــی در عالــم اســاطیر اســت 
و بازنمایــیِ پویــایِ جهــان بــه کمــک نوعــی از تخیــل کــه در آن تصاویــر ابتدایــی  ـ کــه هنــوز 

ارتباطشــان را بــا ناخــودآگاه از دســت نداده انــد  ـ منشــأ معنــا و فهــمِ اولیــۀ آدمــی هســتند.
در ایــن تعریــف، بــه نظــر می رســد جایــگاهِ تخیــلِ نمادیــن بــه  مثابــۀ فعالیــت 
دیالکتیکــیِ روان انســان، در فراینــد آفرینــشِ هنــری، یــک گام پیشــتر از »ابــداع« یــا »خلــق4« 
ــا  ــه ب ــرار دارد و اگرچ ــهود ق ــوز در محــدودۀ کشــف و ش ــد هن ــرا هنرمن ــرد؛ زی ــرار می گی ق
ــان  ــا همچن ــد؛ ام ــه نوعــی در آنچــه فهــم کــرده اســت، تصــرف می کن ــه اش ب خلــق هنرمندان
ــه حفــظ می  کنــد و بنابرایــن آفرینــش او،  ــا ناخــودآگاه، صــور و نمادهــای اولی ارتباطــش را ب

ــی دارد. ــأ کیهان منش
در چنیــن فراینــدی، هنرمنــد بــه عواطــف و احساســات خــود در فضــای خیالــی واکنــش 
ــاً  ــی، کام ــی و بیرون ــای عین ــا واقعیت ه ــود، ب ــق می ش ــه خل ــن آنچ ــد؛ بنابرای ــان می ده نش
ــد از  ــم هنرمن ــی از فه ــداری، طبیعــی و ابتدای ــی پدی ــق نیســت؛ بلکــه بازتاب همخــوان و منطب
ــی در  ــوع از بازنمای ــن ن ــات، ای ــدی تخی ــر دوران در طبقه بن ــت. ژیلب ــش اس ــان پیرامون جه

ــاده اســت. ــام نه ــن« ن ــل اســرارآمیز و نمادی ــری را »تخی ــای هن آفرینش ه

اهداف‌و‌پرسش‌‌ها
ــن و درک  ــل نمادی ــاختار تخی ــناخت س ــور ش ــه  منظ ــم ب ــد داری ــش قص ــن پژوه در ای
ــورد  ــی را م ــوّر رمضان ــده، من ــد مکتب ندی ــار هنرمن ــان، آث ــد ادراک انس ــگاه آن  در فراین جای
بررســی قــرار دهیــم. پرســش اصلــی ایــن اســت کــه تصاویــر نمادیــن در نقاشــی های تخیلــی 
ــه  ــی چ ــر ط ــن تصاوی ــوند و ای ــوط می ش ــه مرب ــی و ناخودآگاهان ــر ازل ــا تصاوی ــه ب چگون

1  Gilbert Durand 19210 2012
2  Myth
3  Archetype
4  Create
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ــد.  ــد می زنن ــاگر پیون ــیِ تماش ــه ادراک و آگاه ــد را ب ــودآگاه هنرمن ــدی ناخ فراین
بــرای نیــل بــه ایــن منظــور، از دو رویکــرد کــه مبنــای ســمبولیک دارنــد بهــره خواهیــم 
جســت؛ نخســت منظــرِ خوانــش تفســیری در شمایل  شناســی1 ارویــن پانوفســکی2 کــه مبنــای 
آن فلســفۀ فرم هــای ســمبلیک اســت و دیگــر، ســاختارهای تخیــل از منظــر ژیلبــر دوران کــه 
ــه  ــل هســتند. ب ــایِ ســازمان  دهی تخی ــا می دهــد کــه اصــول پوی ــه م ــی را ب الگــوی هنجارهای
ــه جهــان را دریافــت  ــرداز ب ــدگاه تخیل پ ــوان از یــک طــرف، دی کمــک ایــن منظومه هــا، می ت

و از ســوی دیگــر تصاویــر تخیلــی را طبقه بنــدی کــرد. 

اهمیت‌و‌محدودۀ‌پژوهش
پژوهــش حاضــر از حیــث بنیــاد  ، نظــری اســت و بــه روش توصیفــی- تحلیلی انجام شــده 
اســت. گــردآوری اطاعــات مــورد نیــاز بــرای ایــن مطالعــه، بــه روش اســنادی، کتابخانــه ای 
و همچنیــن مشــاهدۀ آثــاری بــوده کــه بــا ابزارهــای رایانــه ای فراهــم آمــده اســت. تحلیــل و 
بررســی داده هــا بــه روش کیفــی و نمونــه کاوی صــورت گرفتــه اســت. نمونه هــای مطالعاتــی 
در ایــن پژوهــش، 2 اثــر از نقاشــی های منــوّر رمضانــی اســت کــه بــه روش غیرِاحتمالــی و بــر 

مبنــای نظــری انتخــاب شــده اند تــا در تبییــن فرضیــه مؤثــر واقــع شــوند. 

 )گالری سایان( های مطالعاتینمونه معرفی .1جدول 
 2نمونۀ  1نمونۀ 

  

 
 

  1  Iconology
2  Erwin Panofsky 1916 - 1965
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پیشینۀ‌پژوهش
ــی از ســوی  ــب پژوهش های ــان معاصــر، در قال ــار نقاش ــر روی آث ــر دوران ب  روش ژیلب
ــال و اســطوره  ــگاه خی ــه »بررســی جای ــوان ب ــه می ت ــه اســت؛ از آن جمل ــه کار رفت محققــان ب
در نقاشــی قهوه خانــه ای« نوشــتۀ نجیبــه رحمانــی و صفرعلــی شــعبانی خطیــب )1395( اشــاره 
ــر اســاس روش  ــار رضــا عباســی ب ــل در آث ــوان »بررســی تخی ــا عن ــز ب ــه  ای نی ــرد. پایان نام ک
ژیلبــر دوران« توســط ملیحــه حیــدری )1393( انجــام شــده اســت. پژوهشــی دیگــر بــا عنــوان 
»بررســی تأثیــر هنــر نقاشــی بــر گونــۀ نمایــش پرده خوانــی« نوشــتۀ رامتیــن شــهبازی و محمــد 
ــر ســه تابلــو  ــردی ب هاشــمی )1390( منتشــر شــده اســت. همچنیــن تحلیلــی مفصــل و کارب
از مجیــد مهــرگان از منظــر دوران توســط علــی عباســی انجــام پذیرفتــه اســت؛ امــا تــا کنــون 
پژوهشــی بــر روی آثــار منــوّر رمضانــی بــر اســاس روش ژیلبــر دوران انجــام نشــده اســت؛ 
ــه  ــترش روش دوران ب ــط و گس ــش، در بس ــن پژوه ــرورت ای ــت و ض ــه اهمی ــن اینک ضم
جلوه هــای ناخودآگاهــی از منظــر تخیــل در آثــار هنرمنــدان مکتب ندیــده اســت کــه تــا جایــی 

ــر اســاس روش ژیلبــر دوران بی ســابقه اســت. ــد، ب ــدگان اطــاع دارن کــه نگارن

چهارچوب‌نظری
تخیــل شــاعرانه، نخســتین بار توســط گاســتون باشــار1 نظریه پــردازی شــد. ایــدۀ 
باشــار از طریــقِ درک تمایــز میــان حافظــه2 و تخیــل3 فهمیــده می شــود. در حافظــه همــواره 
ارجاعــی بــه گذشــته وجــود دارد و بنابرایــن حافظــه بــر زمــان و مــکان متمرکــز اســت؛ امــا 
ــال در نظــر  ــرای خی ــچ گذشــته ای ب ــه کــه باشــار مطــرح کــرده اســت، هی ــل آن گون در تخی
ــت  ــی حرک ــمتِ آگاه ــه س ــه ب ــت ک ــرداز اس ــن روحِ خیال پ ــع ای ــود و درواق ــه نمی ش گرفت
می کنــد. باشــار از نوعــی همزیســتی میــان طبیعــت و روح ســخن می گویــد کــه ذهــن را در 
ــری  ــق هن ــد خل ــر فراین ــی طبیعــت ب ــه زیبای ــه ک ــرد؛ بدان گون ــرو می ب آرامــش شــاعرانه ای ف
اثــر می  گــذارد و طبیعــت بــدل بــه منبعــی می شــود کــه هنرمنــد آن را در اثــر خــود بازســازی4 
ــی  ــایِ معرفت ــتعایی و مبن ــوان اس ــی ت ــاعرانه، نوع ــت ش ــت و خاّقی ــۀ طبیع ــد. رابط می کن
ــد  ــح می ده ــار توضی ــۀ باش ــت )Zalipour  2011: 484(. نظری ــک اس ــر متافیزی ــی ب مبتن
ــر  ــطوحِ دیگ ــه س ــوان ب ــری، می ت ــر هن ــی اث ــای تحت اللفظ ــور از معناه ــا عب ــه ب ــه چگون ک
ــازه  ــا معناهــای ت ــد ت ــا می کن ــل نقــش واســطی را ایف ــد، تخی ــن فراین آن دســت یافــت. در ای

ــدان شــوند. ــد وارد می بتوانن
ــحِ  ــوان توضی ــه عن ــا ب ــود، بعده ــه ب ــگ ریشــه گرفت ــات یون ــه از نظری ــدۀ باشــار ک ای
ماهیــت حرکــت از ناخودآگاهــی بــه ســوی آگاهــی دنبــال شــد )Zalipour 2011: 485(. یکی 
از کســانی کــه ایــن خــطِ فکــری را پــی گرفــت و تکمیــل کــرد، ژیلبــر دوران )2012ـ1921( 

1  Gaston Bachelard (1884-1964)
2  memory
3  imagination
4  regenerate
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ــرات و  ــام تفک ــمۀ تم ــل سرچش ــه تخی ــت ک ــر آن اس ــار ب ــد باش ــه  مانن ــت. دوران ب اس
ــی  ــتدلالاتِ آدم ــل و اس ــۀ تعق ــل و پای ــمه را اص ــن سرچش ــت و ای ــان اس ــه های انس اندیش
ــت  ــر ثاب ــیِ تصاوی ــه معان ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــان، دوران ب ــاف نشانه شناس ــد. برخ می دان
هســتند؛ درنتیجــه نمــاد همــان معنــای اولیــه نــزد هنرمنــد اســت کــه بــه صــورت تصویــری 
ــاد  ــا را از نم ــدد معن ــا تع ــر ی ــکان تکث ــه ام ــق می شــود. دوران در ادام ــن توســط او خل نمادی
ســلب می کنــد. او اعتقــاد دارد کــه هرگونــه بــازی معنایــی ممکــن اســت مخاطــب را از معنــای 

ــد. اصلــی و حقیقــی دور کن
درواقــع روش او بــر مبنــای ایــدۀ باشــار کــه معتقــد بــود تخیــل، به دام  انداختــنِ حقیقــت 
در یــک تصویــر اســت )باشــار 1399: 70(، تکیــه بــر نمایــشِ ویژگــی  نمادیــن تصاویــر بــود. 
دیــدگاه ژیلبــر دوران در ادامــۀ روش تخیــل فعــال1ِ کارل گوســتاو یونــگ و تخیــلِ شــاعرانۀ2 

ــردازد.  ــۀ صــور نوعــی می پ ــر پای ــات ب ــدیِ تخی گاســتون باشــار به طبقه بن
ــت  ــا، خاقی ــان آن ه ــه از می ــد ک ــش بررســی می کن ــر گوناگون ــل را در مظاه دوران تخی
ــا و  ــرحِ او از منظومه ه ــای ش ــر مبن ــی 1390: 40(. ب ــژه ای دارد )عباس ــگاه وی ــری3 جای هن
ــبانه در دو  ــای ش ــل، هنره ــی تخی ــاختارهای انسان شناس ــاب س ــل در کت ــاختارهای تخی س
ســاختار اصلــی و بــزرگ تقســیم بندی می شــوند کــه شــامل ســاختارهای دراماتیــک و 
ســاختارهای اســرارآمیز هســتند. مــا در اینجــا بــه ســاختارهای اســرارآمیز خواهیــم پرداخــت 
کــه ســعی دارنــد بــه شــکلی تناقض آمیــز زمــان را نفــی یــا انــکار کننــد )عباســی 1390: 105(. 
از نظــر دوران، نمادهــا از فرهنگــی بــه فرهنــگ دیگــر متغیــر هســتند؛ در حالــی  کــه صــور 
ــری  ــر هن ــوند. او تصاوی ــده می ش ــک شــکل دی ــه ی ــا ب ــۀ فرهنگ ه ــد و در هم ــی ثابت  ان نوع
ــۀ  ــاختارهای منظوم ــناخت س ــدف از ش ــد و ه ــانی می بین ــای انس ــه ای از فعالیت ه را مجموع
ــدی  ــری و طبقه  بن ــر هن ــی از تصاوی ــیِ ابتدای ــی از معناشناس ــه تعریف ــیدن ب ــات را رس تخی

ــد )عباســی 1390: 222(. ــان می کن ــل بی ــوۀ تخی نمادهــای مهــم ق
ــا  ــد ب ــان و پیون ــا جه ــدن ب ــه یکی  ش ــل ب ــان، می ــات انس ــرارآمیزِ تخی ــاختارهای اس س
خلوتــگاه درونــی دارنــد. ایــن ســاختارها، تناقض گونــه، انکارکننــده و وارونه گــر هســتند؛ تــا 
جایــی کــه خطرهــا و تهدیدهــای زمــان را بــه نفــع شــناخت جهــان، نفــی، کم رنــگ یــا تلطیــف 
ــری  ــد بهره گی ــی، نیازمن ــای غای ــم واقعیت ه ــرای فه ــن ب ــه ذه ــل ک ــن دلی ــه ای ــد. ب می کنن
ــد  ــی می کن ــف متجل ــض و متخال ــای متناق ــودش را در انح ــت خ ــت و واقعی ــر اس از تصاوی
)Eliade 1952: 15(. در ایــن ســاختارها، نمادهــا بــه دو طبقــۀ بــزرگ تقســیم می شــوند کــه 
هــر یــک از آن هــا دارای چهــار ویژگــی مشــخص هســتند کــه جوهــرۀ دیالکتیــک نمادهــا را در 
ســطوح مختلــف گســترش می دهنــد و تخیــل نمادیــن و اولیــه را بــه  تفکــر نمادیــن و ثانویــه 
کــه برقرارکننــدۀ تعــادل در حیــات طبیعــی، روانــی و اجتماعــی انســان؛ یعنــی از ناخودآگاهــی 

ــد. ــد می زنن ــه آگاهــی اســت، پیون ب

1  active imagination
2  Poetic imagination
3  creative imagination
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تخیل‌نمادین/‌تفکر‌نمادین
بــه هــر نشــانۀ محسوســی کــه بــا رابطــه ای طبیعــی، چیــزی غایــب یــا غیرقابــل مشــاهده 
ــرای درک  ــن  حــال ب ــا ای ــه می شــود )سیدحســینی 1385: 538(. ب را متذکــر شــود، نمــاد گفت
مفهــوم تخیــل نمادیــن از منظــر دوران، ابتــدا بایســتی تعریــف مشــخصی از نمــاد را در نظــر 
گرفــت. منظــور مــا از نمــاد، نشــانۀ ملموســی اســت کــه بــه کمــک رابطــه ای طبیعــی، ادراک 
ــا امــر غایبــی را حاضــر کنــد. در ایــن تعریــف، نمــاد عکــس  ناممکنــی را ممکــن ســازد و ی
تمثیــل اســت. در تمثیــل از یــک ایــدۀ انتزاعــی و بی شــکل، بــه شــکل و صــورت می رســیم؛ 
در حالــی  کــه در نمــاد از همــان ابتــدا بــا صــورت و شــکل روبــه  رو هســتیم کــه سرچشــمۀ 
ایــده  اســت )عباســی 1390: 15ـ14(. ایــن تعریــف از نمــاد، کارکــرد آن را در دو نــوع تخیــل 
ــتعاری را  ــیدنِ اس ــد اندیش ــدد آن فراین ــه م ــج، ب ــپس کالری ــت و س ــه کان ــه ک ــه و ثانوی اولی

ــد. ــان می کن ــد، بی ــح داده ان توضی
ــا پنــدار1، همــان حافظــه و تخیــل  بــر مبنــای دیــدگاه کانــت و کالریــج، تخیــل اولیــه ی
ثانویــه، منبــعِ هنــر اســت ) Johnson 1987: 137-138(. هم جوشــی و ادغــام ایــن دو، 
ــای  ــه از فعالیت ه ــت ک ــادار اس ــر معن ــک تصوی ــق ی ــک و خل ــه ی ــد ب ــل چن ــع تبدی درواق
متداعــیِ صرفــاً پنــداری فراتــر مــی  رود و یــک واحــدِ تــازه و نــو در تجربــۀ انســان را پدیــد 
مــی آورد. تخیــل نمادیــن بــر اســاس آنچــه دوران بــه مــا  گفتــه مبــارزه بــرای رســیدن بــه ایــن 
ــری شــده اند. ــت تصوی ــک  واقعی ــی ِ ی ــت تجل ــا در حقیق ــری اســت و نماده وحــدت تصوی
از ســویی ویژگــی نمــاد، متمایل  بــودن بــه یــک مرکز اســت و مرکــز در اینجــا ناخودآگاهی 

1  fancy

 هاهای مشترک آننمادهای تخیلات شبانه و ویژگی .2جدول 
 

 هنرهای شبانه بندی نمادها درطبقه
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مشــترک یــا مــکان غریبــی اســت کــه در آن امــر غیرقابــل ادراک، فهــم می شــود؛ بنابرایــن بــرای 
تحلیــل ایــن اثــر، لازم اســت از کهن الگــو کمــک بگیریــم تــا واحدهــای تصویــری یــا همــان 

نمادهــا را در ســاختمانِ تخیــل هنرمنــد و ســپس اثــر هنــری شناســایی و طبقه بنــدی کنیــم.
از نظــر یونــگ دو دســته؛ نمادهــای طبیعــی و نمادهــای فرهنگــی بــرای توضیــح قواعــد 
ــا  ــد؛ ام ــی دارن ــرد اجتماع ــی کارب ــای فرهنگ ــن نماده ــد و بنابرای ــه  کار می رون ــن ب و قوانی
نمادهــای طبیعــی، از محتویــات ناخــودآگاه آدمــی سرچشــمه می گیرنــد و ریشــۀ کهن الگویــی 
و اســطوره ای دارنــد. آن هــا مــا را بــه قلمروهــای نامحســوس، ناخــودآگاه و فراطبیعــی دعــوت 
ــت  ــدوی یاف ــع ب ــی و جوام ــواهد تاریخ ــن ش ــا را در قدیمی تری ــوان رد آن ه ــد و می ت می کنن

)یونــگ 1392: 135(. 

روش‌خوانش‌تصاویر
ــی، از روش  ــوّر رمضان ــو از من ــات در 2 تابل ــۀ تخی ــاختارهای منظوم ــرای درک س ب
شمایل شناســی پانوفســکی1 کــه مبتنــی بــر خوانــش تصویــر اســت یــاری گرفته ایــم. در ایــن 
روش بــا رویکــردی محتوامحــور روبــه  رو هســتیم کــه مراتبــی را در خوانــش تصاویــر در نظــر 

ــری 1400: 24(. ــرد )نص می گی
1. مرتبۀ توصیفی

در مرتبــۀ نخســت، مواجهــۀ مــا بــا اثــر هنــری، روبــه  رو شــدن بــا امــر محســوس اســت. 
در ایــن مرحلــه بــا داده هــای بصــری روبــه  رو هســتیم که بــه عنــوان مخاطــب از طریــق تجارت 
ــی،  ــی و طبیع ــی عین ــا معان ــاً ب ــه صرف ــن مرحل ــناخت آن می شــویم. در ای ــه  ش ــل ب ــه نائ اولی
ــه  ــر هنــری، ب ــه ایــن شــکل کــه اث ــه  رو هســتیم؛ ب ماننــد عواطــف و احساســات بیرونــی روب

ــد. ــت می کن ــرون از خــود دلال ــی بی ــه پدیده های ــی ب ــۀ دال مثاب
2. مرتبۀ تحلیلی

در ایــن مرحلــه از خوانــش بایــد پس زمینه هــای فرهنگــی، سیاســی، مذهبــی و اجتماعــی 
ــه  ــه ب ــم ک ــر بیابی ــی را در تصاوی ــن لازم اســت مؤلفه های ــیم؛ بنابرای ــری را بشناس ــرم هن آن فُ
ــاور  ــن ب ــر ای ــد. پانوفســکی ب ــت دارن ــد، دلال ــه نشــان می دهن ــزی ک ــر از آن چی ــی فرات معنای
اســت کــه در ایــن مرحلــه، کشــف نمادهــا و تمثیل هایــی کــه هنرمنــد عامدانــه اســتفاده کــرده 
اســت، اهمیــت دارد تــا شــناختی از قراردادهــای اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه ای کــه هنرمنــد 
در آن اثــر را خلــق کــرده اســت، بــه دســت آیــد. در مرحلــۀ تحلیلــی، درک جنبه هــای روایــی 
اثــر بــه رمزگشــایی از تصاویــر در چهارچــوب معنــای هنرمندانــه می انجامــد. بــر ایــن اســاس، 
نــه بــا یــک امــر محســوس، کــه بــا امــری معقــول؛ یعنــی محتــوای هنــری و ادبــی ســروکار 

داریــم )نصــری 1400: 30(.
3. مرتبۀ تفسیری

ــای  ــت، ارزش ه ــد داش ــود خواه ــز در خ ــل را نی ــۀ قب ــه دو مرحل ــه ک ــن مرحل در ای

1  Erwin Panofsky1892-1968 
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ســمبلیک تصاویــر، در قالــب مؤلفه هایــی کــه بتواننــد مؤیــد تفســیر باشــند، از اثــر اســتخراج 
می شــود. اینجــا در پــیِ کشــف امــور عامدانــه، چنان کــه در مرتبــۀ تحلیلــی بوده ایــم، نیســتیم؛ 
بلکــه در پــیِ امــوری هســتیم کــه بــه  صــورت ناخــودآگاه و غیرعامدانــه در اثــر حضــور دارنــد؛ 
ــه یــک شمایل شناســی  ــه فقــط ب ــا را ن ــق، ممکــن اســت م ــک تفســیر عمی ــه در ی ــوری ک ام

ــری 1400: 32( ــانند )نص ــر برس ــمایل نگاری عمیق ت ــک ش ــه ی ــه ب ــیری، ک تفس
درنهایــت یــک رابطــۀ سلســله مراتبی میــان ایــن ســه ســطح از معنــا برقــرار اســت کــه 
مــا را بــه کشــف و شــناخت ســاختارهای عمیــق ، درونــی و تخیلــی تصاویــر قــادر می  ســازد.

معرفی‌هنرمند
ــدۀ اســتان زنجــان  ــد شــهر خدابن ــه ننه حســن، متول ــی )1320(، مشــهور ب ــوّر رمضان من
اســت. او کــه از جوانــی قالی بافــی می کنــد، در هفتادســالگی، بــه  پیشــنهاد فرزنــدش 
ــق  ــود را خل ــر خ ــن اث ــرد و اولی ــت می  گی ــه  دس ــو ب ــت، قلم م ــت اس ــاش و گرافیس ــه نق ک
ــوّر  ــی های من ــوند. نقاش ــق می ش ــدی خل ــدی و بع ــای بع ــال آن، تابلوه ــه  دنب ــد و ب می کن
رمضانــی، تصاویــری ابتدایــی و بــه دور از تکنیک هــا و اصــول نقاشــی هســتند کــه افســانه ها، 
ــن  ــای ای ــرات دور و روزمرگی ه ــن خاط ــی و همچنی ــی و مذهب ــای مردم ــطوره ها، آیین ه اس
بانــوی روســتایی را بــه  شــکلی روایــی بازنمایــی می کننــد. او کــه در همــۀ نقاشــی های  اش بــه 

ــد:  ــای  اش می گوی ــح تابلوه ــور دارد، در توضی ــتانی، حض ــخصیت داس ــک ش ــورت ی  ص
ــم. از کتاب هــای قدیمــی، شمشــیر ها  ــم می رســد، نقاشــی می کن ــه ذهن ــه ب ــزی ک هرچی
ــی  ــد را نقاش ــم می رس ــه ذهن ــزی ب ــا... . هرچی ــوم خانواده ه ــا آداب و رس ــا و ی و جنگ ه
ــوز  ــم هن ــا در ذهن ــد و آن ه ــم می خواندن ــا را برای ــا و قصه ه ــی ام کتاب ه ــم. در بچه گ می کن
مانــده اســت. از رســتم و ســهراب تــا مراســم عروســی و عــزا همــۀ داســتان ها در ذهنــم نقــش 
ــری  ــزارش تصوی ــته )گ ــال گذش ــد س ــن چن ــا همی ــم ت ــرش بافت ــالگی ف ــد. از پنج س می بندن

ــی(. ــوّر رمضان ــارس از نقاشــی های من خبرگــزاری ف
ــشِ  ــرارآمیز را در آفرین ــن و اس ــل نمادی ــرد تخی ــی کارک ــی، به خوب ــوّر رمضان ــار من آث
هنــری از منظــر ســاختارهای منظومه هــایِ تخیــل بازنمایــی می کننــد؛ آن هــا همچــون دارویــی 

»علیــه پوســیدگی مــرگ و زمــان« هســتند )رحمانــی و شــعبانی خطیــب 1395: 23(.

تحلیل‌و‌بررسی
تابلوی‌اول:‌نمادهای‌وارونگی

چنان کــه اشــاره شــد، بــر مبنــای نظــر یونــگ دو دســته نمــادِ طبیعــی و فرهنگــی وجــود 
دارنــد کــه رابطــۀ میــان قلمروهــای ناخودآگاهــی و آگاهــی را برقــرار می ســازند . اولیــن تابلــو 
ــل اســت. در  ــل تأم ــا قاب ــته از نماده ــن دو دس ــث ای ــا، از حی ــۀ م ــورد مطالع ــای م از نمونه ه
ایــن تابلــو، زن و مــرد را در کنــار یکدیگــر می بینیــم؛ در حالــی  کــه در پیــش پایشــان گیاهــی 

روییــده و بــر فــرازِ گیــاه، بــرّه ای ســپید و مینیاتــوری تصویــر شــده اســت.
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ــد  ــزد در هفــت بخــش می آفرین ــن را هرم ــا برَی ــانِ روشــنایی ی ــی، جه در اســاطیر ایران
کــه شــامل زمیــن، گیــاه، آتــش، مــردم، آب، آســمان و گوســفند اســت. گیــاه یــا مهرگیــاه، یــا 
مردم گیــاه از گیاهــان کهــن و اســطوره ای اســت کــه بــاور بــه پیدایــش انســان از آن و خاصیــت 
مهرزایــی و عشــق  آفرینی اش،   تنهــا در ایــران  نیســت؛ بلکــه پدیــده ای جهان  شــمول اســت. در 
بــاور ایرانیــان، تخــمِ ایــن گیــاه از نطفــۀ کیومــرث روییــده اســت و از ســوی دیگــر نخســتین 

ــد )بهــار 1398: 71ـ50(. ــد آمده ان ــاه پدی ــز از مهرگی انســان ها؛ یعنــی مشــی و مشــیانه نی
ــن و  ــی نمادی ــوی اول، روایت ــه تابل ــال وجــود دارد ک ــن احتم ــردازی، ای ــث نمادپ از حی
ــک  ــد ی ــن پیون ــد. ای ــان می کن ــد بی ــی هنرمن ــا زندگ ــد ب ــطوره را در پیون ــن اس ــی از ای خیال
ــن  ــیِ او و اینچنی ــای زندگ ــر در واقعیت ه ــر دیگ ــد دارد و س ــی هنرمن ــر در ناخودآگاه س
ســاختاری اســرارآمیز و در عیــن  حــال آرام بخــش را پدیــد مــی آورد کــه هــم تصاویــر ازلــی 
و هــم تصاویــر روزمــره را در خــود جــای داده اســت. در تابلــو، زن گامــی عقب تــر از مــرد 
ایســتاده و رنگ هــا بــه گونــه ای بــه  کار رفته انــد کــه زن کمــی بزرگ  تــر یــا مســلط  تر نســبت 
ــت و  ــن، حســی از مادرانگــی، حمای ــه  شــیوه ای نمادی ــر ب ــه نظــر می رســد. تصوی ــرد ب ــه م ب
ــدرت  ــری و ق ــه برت ــاره ب ــر، اش ــه ای عمیق ت ــه در لای ــد ک ــا می کن ــرد را الق ــه م ــه زن ب توج
بیشــتر زن در فرهنگــی دارد کــه مبنــای آن کشــاورزی و زمیــن اســت؛ قدرتــی کــه بــه تعبیــر 
دوران، نمــادی همزمــان وارونــه و متناقــض را آشــکار می کنــد کــه اشــاره بــه ذهنیــت جمعــی 
ــر  ــادر و همس ــان م ــی زن همزم ــن ذهنیت ــاطیری دارد. در چنی ــای اس ــی در باوره و رب النوع
بــوده اســت )گیرشــمن 1349: 30(؛ بنابرایــن اینجــا نمــاد طبیعــی و نمــاد فرهنگــی بــا یکدیگــر 
هم پوشــانی دارنــد. بــه ایــن شــکل کــه نمــاد فرهنگــی بــه نفــع نمــاد طبیعــی و غریــزۀ زنانــه 
پــس می نشــیند، بی آنکــه انــکار یــا نفــی شــود؛ زیــرا در پــسِ نمادهــای فرهنگــی، نمادهــای 

طبیعــی حضــور دارنــد. 
از حیــث کهن الگویــی، بیــن زن و زمیــن همــواره پیونــدی اســتوار برقــرار بــوده اســت و 
ایــن دو غالبــاً همــراه و در امتــداد یکدیگــر بــه  کار می رونــد )ابراهیمــی 1398: 366(؛ تــا آنجــا 
ــن کــه ســکنۀ آن از همــان منشــأ ســکنۀ  ــد. در بین النهری ــدع کشــاورزی نامیده ان کــه زن راُ مب
نجــد ایــران بودنــد، عقیــده بــر ایــن بــود کــه حیــات، آفریــدۀ یــک رب النــوع مؤنــث اســت و 
زاییــده نیســت؛ بلکــه بــاردار اســت. درواقــع بــر ایــن بــاور بودنــد کــه جهــان در رحــم یــک 

رب النــوع مؤنــث قــرار دارد و هنــوز زاده نشــده اســت )گیرشــمن 1349: 30(. 
ــا  ــوع جوهــر ی ــه یــک ن ــز همــواره ارجاعــی ب ــه گمــان دوران، در تخیــات شــبانه نی ب
آییــن زنانــه وجــود دارد. ضمــن آنکــه دوران بــر ایــن بــاور اســت کــه تصاویــری وجــود دارنــد 
کــه بــه وســیلۀ آن هــا می تــوان بــه شــناخت بهتــری از تخیــل در گســترۀ وســیع اســطوره های 
بنیادیــن دســت یافــت )نامورمطلــق 1392: 393(. در نتیجــۀ ایــن ارجاعــات، تخیــات آدمــی بــه 
ــن اصــل آن از نظــر  ــه اولی ــد ک ــد می آورن ــی را پدی ــت می شــوند و مســیر روایت ســمتی هدای
ــران  ــم  پور و دیگ ــت )قاس ــودن آن هاس ــل  درک  ب ــال قاب ــن ح ــودن و در عی دوران، غیرمنطقی  ب
1399: 23ـ22(. اصــل دوم ایــن  اســت کــه تخیــات شــبانه، در محــدودۀ آگاهــی هنرمنــد قــرار 
دارد یــا بهتــر بگوییــم در قلمــروی از ذهنیــت کــه در آن تحرکــی از ناخودآگاهــی بــه آگاهــی 
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ــان اســت )قاســم  پور و دیگــران 1399: 23(. آدم و حــوای ایرانــی، چــون دو ریــواس  در جری
از زمیــن می روینــد و روح در تــن آن هــا قــرار می گیــرد. در نمونــۀ شــمارۀ 1، منــوّر رمضانــی 
ــار همســرش  ــای  اش اســت، خــود را کن ــام تابلوه ــه و خودخواســته، موضــوع تم ــه آگاهان ک
بــه  تصویــر کشــیده اســت. چیدمــان فضــا و عناصــر و اجــزای تابلــو بــه  گونــه  ای اســت کــه 
تخیــل بــه ســمتی خــاص بــه  تحــرک واداشــته می  شــود. بــرّۀ ســپیدی روی گیــاه کوچکــی کــه 
پیــش پــای زن و مــرد روییــده، چنــان بــا ظرافــت نقاشــی شــده اســت کــه بــه  رغــم کوچکــی، 
توجــه را بــه  خــود معطــوف مــی دارد. از حیــث غرابــت و اســرارآمیزی، گیاهــی چنــان نــازک، 
ســنگینی جســمی را کــه روی  اش قــرار گرفتــه، تــاب آورده اســت. بــا تأمــل بــر اجــزای ایــن 
تابلــو درمی یابیــم کــه ایــن غرابــت نــه قصــور و نــه تصــادف اســت؛ حتــی اگــر تصــور کنیــم 
کــه انتخــاب و طراحــی کلّیــت اثــر، فکرشــده و آگاهانــه، یــا چیــزی فراتــر از بازنمایــی صــرفِ 
یــک افســانۀ کُهــن یــا اســطورۀ بنیادیــن نبــوده باشــد؛ زیــرا قــاب، تنهــا از چهــار جــزء ســاخته 
ــر  ــرّۀ ســپید اســت کــه ســفرِ عمــودی و عُروجــی را ب ــاه و ب شــده، کــه شــامل زن، مــرد، گی

ــر 1(. ــی اســت )تصوی ــی و کهن الگوی ــد کــه درون ــان می کن ــی بی ــای تخیات مبن

 
 (گالری سایان) نقاشی از منوّر رمضانی .1تصویر 

  
ــن  ــت. بهم ــن)1( اس ــاد بهم ــه نم ــت ک ــی اس ــای مقدس ــرّه، چهارپ ــران، ب ــاطیر ای در اس
ــی را  ــو و گیت ــن آن هــا، مین ــه آئی ــز ب ــا امشاســپندان اســت کــه هرم ــوی ی یکــی از هفــت مین
آفریــد. در اســاطیر ایرانــی آمــده کــه بهشــت خانــۀ بهمــن اســت و هرمــزد از طریــقِ او جهــان 
را می آفرینــد و او نیــز راســتکاران و پرهیــزگاران را بــه بهشــت می پذیــرد )بهــار 1398: 
76(. همچنیــن در اســاطیر آمــده اســت کــه جــم، اولیــن پادشــاه ایرانــی کــه بــه  ســبب غــرور 
ــود،  ــروز می ش ــر او پی ــاک ب ــد و ضح ــت می ده ــش را از دس ــزدی خوی ــرّۀ ای ــی، ف و خودبین
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ــام فرهــان داشــته اســت کــه  ــه  ن ــرّه ای ســپید و مقــدس ب )اســماعیل پور مطلــق 1398: 85(، ب
ــفی 1394:  ــد )یوس ــزدا آن را از وی دور می کن ــود، اهورام ــرور می ش ــار غ ــه دچ ــس از آنک پ

 .)12
اینجــا افســانه و تصویــر کهن الگــو بــا یکدیگــر می آمیزنــد و در نقاشــی منــوّر رمضانــی، 
ــه  ــت ک ــدآوری اس ــاروری و فرزن ــادِ ب ــاه، نم ــپید و گی ــرّۀ س ــب ب ــد ترکی ــر می رس ــه نظ ب
ــت  ــۀ هســتی در ذهنی ــر اصــل مادین ــز ب ــی از ســوی او و نی ــداوم زندگ ــی زن و ت ــر زایندگ ب
ــی  ــای جمع ــه و باوره ــتان های عامیان ــه زیرســاخت اندیشــگی آن داس ــاره دارد ک ــی اش جمع
ــه را  ــا اســطوره تحرکــی روایت محوران ــد ب ــار هنرمن ــن رفت اســت )ابراهیمــی 1398: 370(. ای
ــده راه  ــای بینن ــه خیال پردازی ه ــده، ب ــر مینیاتورش ــی عناص ــه  میانج ــه ب ــت ک ــد آورده اس پدی
ــا بطــن زن  ــه درون فضایــی تداخل شــونده ماننــد رحــم ی ــا به تعبیــر دوران، او را ب ــد)2( ی می  یاب

ــد.  ــر می کن ــز درگی ــب را نی ــات مخاط ــه تخی ــی ک ــرد؛ فضای ــرو می ب ف
ــه و  ــای اولی ــی و نماده ــر ازل ــت تصاوی ــۀ دخال ــد نتیج ــن فراین ــگ ای ــدگاهِ یون از دی
ــک رخــداد  ــن ی ــان نمادی ــن آن اســطوره زب ــه ضم ــی اســت ک ــای مشــترک جمع کهن الگوه
ــن  ــو 1376: 18( و بنابرای ــرار دارد )مورن ــار آگاهــی بشــر ق ــق اســت کــه در اختی ــی عمی روان
ــوز غیرشــخصی  ــا هن ــد؛ ام ــی می آی ــدد، اگرچــه از درون آدم ــه از آن صــورت می  بن فهمــی ک

ــی. ــت جمع ــی و ذهنی ــم کهن الگوی ــک فه ــداد ی ــت و در امت اس
تابلــوی اول بــه  عنــوان نمونــه ای از آثــار منور رمضانــی، بازنمایــی تــاش ناخودآگاهانه ای 
بــرای بیــان خــود اســت کــه در اثــر هنــری  نمــود یافتــه اســت؛ بنابرایــن از حیــث تخیــل هنــری 
ــت و بداهــه ای  ــا خاقیّ ــه  رو نیســتیم؛ بلکــه ب ــده ای معقــول و از پیــش تفکرشــده روب ــا پدی ب
مواجــه هســتیم کــه در صورتــی محســوس تجلــی یافتــه اســت و تحــرک نمادهــای ایســتا و 

ــد. ــش می ده ــا را نمای پوی

‌تابلوی‌دوم:‌نمادهای‌خلوتگاه
بــه گفتــۀ دوران، نمادهــای خلوتــگاه، وابســتگی فــرد بــه جهــان را بــه نمایــش می گذارنــد 
و از واقعیت هــای حســی، ماننــد رنگ هــا و اشــکال بــه  جوهــره و درون فــرد راه پیــدا 
ــود«  ــه می ش ــده ترجم ــات بینن ــا احساس ــا ب ــن نماده ــروی ای ــه »نی ــوی ک ــه  نح ــد؛ ب می کنن

ــد.   ــکل می بخش ــاب ش ــی ن ــانی را از تخیل ــر انس ــتۀ تفک ــی 1390: 120( و هس )عباس
خاســتگاه چنیــن بینشــی را می تــوان در دیــدگاه الیــاده1 و تعریــف او از آگاهــی و 
ــادر  ــی، ق ــردازی کیهان ــا کســب آگاهــی از نمادپ ــاده، انســان ب ــاور الی ــه ب ــز یافــت. ب تفکــر نی
ــد )1952:  ــی راه یاب ــی معنای ــه فضای ــد و ب خواهــد شــد ابعــاد وجــود خویــش را کشــف کن
35(. درحقیقــت، تخیــل موجــد تعقــل و اســتدلال و موجــب فهــم و آگاهــی اســت. در ادامــۀ 
ــم  ــی و فه ــب آگاه ــرای کس ــر ب ــش بش ــی ترین دان ــطوره را اساس ــدگاه، دوران اس ــن دی ای
معرفــی می کنــد؛ بــه ایــن دلیــل کــه »درک انســان را از خــودش و از جهــان پیرامونــش میســر 

1  Mircea Eliade 1907 - 1986
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می ســازد« )عباســی 1390: 49(.
ــی اســت و  ــودی از ناآگاه ــی، بازنم ــه آگاه ــت ک ــوان نتیجــه گرف ــه می ت ــن مقدم ــا ای ب
فهــم، حاصــل عملکــرد نمادهایــی اســت کــه جهانــی از آنِ خویــش را می  ســازند و رابطــه ای 
ــری،  ــق هن ــش و خل ــد. آفرین ــرار می کنن ــان برق ــا و ادراکات انس ــان واقعیت ه ــی می دیالکتیک
نوعــی تخیــل اســت کــه بــه واســطۀ نمادهــا انســان را بــه شناســایی معانــی مخفــی و معرفتــی 
ــه   ــد؛ ب ــت  رفته باش ــزی ازدس ــد چی ــی می توان ــی مخف ــرا آن معان ــد؛ زی ــوت می کن ــق دع عمی
گونــه ای کــه درون و بیــرون انســان را بــه  یکدیگــر مربــوط کنــد و او را بــه  درک و شــناختی 
از خــود و جهــان برســاند. درواقــع ادراک، حاصــل کُنــش دوســویه میــان دنیــای شــخصی و 

دنیــای پدیــداری اســت )عربشــاهی 1395: 43(.
در تخیــات خلوتــگاه، آن گونــه کــه دوران شــرح می دهــد، خواب هــا تجلی هــا و 
ــون  ــناخته ای همچ ــای ناش ــان از پدیده ه ــای انس ــا و ترس ه ــدۀ  هراس ه ــر تلطیف ش تصاوی
مــرگ و تاریکــی هســتند. در تصاویــر مربــوط بــه  خــواب، غالبــاً از رنگ هــای تیــره اســتفاده 
ــه  ــه  ای ک ــه گون ــوند؛ ب ــتفاده می ش ــم اس ــا ه ــراه ب ــرم هم ــرد و گ ــای س ــود و رنگ ه می ش
ــده  ــراس تلطیف ش ــی از ه ــتر نوع ــای بیش ــه  الق ــه ب ــد ک ــد می آورن ــاد را پدی ــی متض حالت

ــد.  ــی می کن ــادر را بازنمای ــمِ م ــد رح ــته، مانن ــی بس ــوه ای از فضای ــد و جل می انجام
ــاق کوچــک  ــک ات ــه  واســطۀ اجــزای درون ی ــگاه ب ــۀ شــماره 2، فضــای خلوت در نمون
ــی  ــرون از آن، در تداوم ــا بی ــن فضــا ب ــان ای ــاط می ــه ارتب ــد ک ــن تأکی ــا ای ســاخته می شــود. ب
ــوان نمــاد ایســتا، یــک  ــاق به عن ــان دیگــر، ات ــه  بی ــرار دارد؛ ب ــه و گسســت ناپذیر ق خواب گون
ســفر و یــک عزیمــت بــزرگ را پــرورش می دهــد )نامورمطلــق 1392: 389(. در توضیــح ایــن 
ویژگــی بایــد گفــت نقاشــی مذکــور از حیــث شــکل، بــه دو بخــش؛ یعنــی فضــای درونــی و 
بیرونــی اتــاق تقســیم می شــود. در بخــش درونــی، هنرمنــد همــراه بــا اســباب اتــاق، حضــور 
دارد و در بخــش بیرونــی، مــردی را می بینیــم بــا قفلــی در دســت کــه در آســتانۀ ورودی خانــه 
ایســتاده اســت؛ در حالــی  کــه خانــه در نــور قــرار دارد. گویــی مــرد نقــش نگهبــان خانــه را 
ــراس  ــیدن و زدودن ه ــرای لطافت بخش ــه ای را ب ــب، زمین ــن ترکی ــد. ای ــته باش ــده داش برعه
ــی،  ــت مفهوم ــه  جه ــه ب ــن اینک ــد. ضم ــم می کن ــو فراه ــای تابل ــر فض ــلط ب ــی مس از تاریک
ــه دارد،  ــی ک ــود نقش ــا وج ــرد ب ــم م ــا ه ــرد. اینج ــرار می گی ــمارۀ 1 ق ــی ش ــداد نقاش در امت
کوچک  تــر از زن و در حاشــیه نشــان داده می شــود کــه همچنــان تأییــدی بــر نگــرش هنرمنــد 
ــی و  ــه  لحــاظ روان ــد او را ب ــز شــیوۀ پیون ــش اســت و نی ــگاه خــود در تخیات نســبت به جای
ــذارد. بررســی اجــزای درون نقاشــی و کشــف  ــش می گ ــه  نمای ــون ب ــان پیرام ــا جه ــردی ب ف
رابطــۀ آن هــا بــا تصویــر زن در نقاشــی، از نوعــی میــل هنرمنــد بــه  برقــراری پیونــد بــا اشــیا 
و جزئیــات پیرامــون خویــش خبــر می دهــد کــه نشــانۀ نمادهــای دربرگیرنــده و درهم  رونــده 
اســت. ایــن اشــیا شــامل ایــن مــوارد اســت: 1. قالــی زیــر پــای زن کــه بــا قالــی نیمــه کاره ای 
ــا شــعله هایی  ــوس ب ــی و فان ــرار دارد، قرینه ســازی شــده اســت؛ 2. چــراغ نفت کــه روی دار ق
ــه  ــوط ب ــباب مرب ــم؛ 3. اس ــر زن می بینی ــالای س ــت ب ــا را درس ــی، آن ه ــه در نقاش ــوزان ک س
پخت وپــز کــه روی رف و روی زمیــن بــه شــکلی مرتــب چیــده شــده اند و 4. زن کــه طــوری 
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تصویــر شــده کــه گویــی رو بــه  آینــه و درواقــع رو بــه  بیننــده ایســتاده و در حــال شــانه  زدن 
موهاســت )تصویــر 2(.

 
 (گالری سایان) منوّر رمضانی .2تصویر 

در زمینــۀ اشــیا و لابــه لای چیدمــان، تصاویــری از پرنــدگان و چهارپایــان را بــر دیوارهــا  
می بینیــم کــه طرح هایــی ابتدایــی و بــدوی را، شــبیه نمادهایــی کــه انســان  ابتدایــی بــر دیــوارۀ 
غارهــا نقاشــی می کــرد، تداعــی می کننــد. ایــن اجــزا در ســاختار کلــی نقاشــی، نوعــی تــوازی 
روایت محورانــه را میــان امــر محســوس و امــر غایــب ایجــاد می کننــد کــه از تنــش میــان آن هــا 
نوعــی تخیــل نمادیــن ســر برمــی آورد. تخیــل نمادیــن بی آنکــه معنــای واحــدی داشــته باشــد، 
ــان اجــزای نقاشــی و ذهــن فعــال مخاطــب  ــی را می ــق تکــرار اجــزا، انســجامی معنای از طری
ــا  ــول، ام ــی نامعق ــولِ مخاطــب، تخیات ــات معق ــدۀ تجربی ــد و »از عناصــر پراکن ــرار می کن برق
ــت  ــوان گف ــمارۀ 2 می ت ــی  ش ــارۀ نقاش ــو 1373: 299(. درب ــد« )بهارل ــا می کن ــادار را بن معن
ــت،  ــته اس ــرار داش ــه در آن ق ــی ک ــه و اتاق ــه  خان ــای  اش، ب ــد، در خیال پردازی ه ــه هنرمن ک
ــن در  ــی فرورفت ــده، نوع ــۀ درونی ش ــک تجرب ــۀ ی ــه  مثاب ــت، ب ــن بازگش ــا ای ــردد؛ ام برمی گ
خــود اســت. از منظــر هنــر شــبانه، فرورفتــن در خــود؛ »یعنــی بازگشــت بــه مــادر« )عباســی 
ــرار  ــکان ق ــان و م ــرون از زم ــق دارد و بی ــواب تعل ــا و خ ــان رؤی ــه جه ــه ب 1390: 121(  ک
می گیــرد. ایــن ســاختار کــه در پیونــد بــا شــب و جوهــرۀ اســرارآمیز رنگ هاســت، تخیــات 
ــه  ــه ب ــی ک ــا نیروی ــازد و ب ــوط می س ــا مرب ــطوره ها و کهن الگوه ــا اس ــد را ب ــن هنرمن نمادی
ــۀ  ــه در نتیج ــن رابط ــاند. ای ــود می کش ــه درون خ ــز ب ــده را نی ــزد، بینن ــل برمی انگی ــدد تخی م
ــت و  ــی اس ــاط مفهوم ــی ارتب ــای نوع ــه مبن ــت ک ــوازی اس ــی و مت ــی روای ــدن الگوی پدیدآم

ــدار نوبخــت و یوســفیان  1400: 674(. نگارشــی تخیلــی و صــوری دارد )پای
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نتیجه
نقاشــی هایِ منــوّر رمضانــی، محســوس و ملموس کننــدۀ درون هنرمنــد اســت. آثــار او را 
می تــوان بــر اســاس مؤلفه هــای هنــر شــبانه، نوعــی نمادپــردازی اســرارآمیز و کیهانــی دانســت 
ــده از  ــوی بررسی  ش ــد. در دو تابل ــان می کنن ــاطیری را عی ــناختی و اس ــوه ای هستی ش ــه جل ک
ــوند و  ــان می ش ــی بی ــکال هندس ــا و اش ــک رنگ ه ــه  کم ــی ب ــای حس ــد، واقعیت ه هنرمن
ــای  ــار رهنمــون می شــود. وجــود زمینه ه ــی آث ــه فضــای معنای ــا ب ــه واســطۀ آن ه مخاطــب ب
اســطوره ای و معنــوی در تابلوهــای منــوّر رمضانــی، بــه  نمادهــای خیالــی، گاه رنــگ تقــدس 
ــا  ــا ب ــاطیری آن ه ــی و اس ــای کهن الگوی ــان نقش ه ــوان می ــه، نمی ت ــن  هم ــا ای ــند و ب می بخش
کارکردهــای معنــوی تمایــز روشــنی قایــل شــد. گویــی ایــن دو مــرزی بــا یکدیگــر ندارنــد و 

ــد.  ــم آمیخته ان در ه
ــه  ــد ک ــان می ده ــی نش ــوّر رمضان ــده، من ــد مکتب ندی ــار هنرمن ــو از آث ــۀ دو تابل مطالع
ــه منشــأ ناخودآگاهانــه دارنــد کــه در ســاختار  تمثیل هــا عامدانــه بــه  کار نرفته انــد؛ بلک
ــر مبنــای آنچــه ژیلبــر دوران شــرح  ــار تجلــی آن را می تــوان دیــد و اگرچــه هنــر شــبانه ب آث
ــه  ــا در مواجه ــد؛ ام ــش می ده ــی را نمای ــه آگاه ــی ب ــت از ناخودآگاه ــد حرک ــد، فراین می ده
بــا آثــار ایــن هنرمنــد، بــا امــوری معقــول و اندیشیده  شــده روبــه  رو نیســتیم؛ بلکــه بــا امــوری 
محســوس؛ یعنــی اشــکال و صُــور مواجهیــم. شــکل یــا فُــرم در آثــار ایــن نقــاش، ســرنمون 
یــا کهن الگــو و در اصــل خــودِ »نمــاد« اســت کــه مــا را بــه روح هنرمنــد و شــرایط عینــی و 

ــود. ــون می ش ــی او رهنم ذهن
ــق در  ــی عمی ــداد روان ــک رخ ــن ی ــان نمادی ــطوره زب ــبانه، اس ــای ش ــر هنره از منظ
ــن غیرشــخصی اســت.  ــر ناخــودآگاه و بنابرای ــه ضمی ــا حــدی وابســته ب ــه ت انســان اســت ک
ــی را  ــزی از ناآگاه ــش ناچی ــه بخ ــت ک ــی اس ــان آگاه ــی، هم ــق روان ــداد عمی ــع رخ در واق
ــش  ــا بی ــن تجلی ه ــد. ای ــوان دی ــری می ت ــش هن ــی آن را در آفرین ــه تجل ــود ک ــامل می ش ش
ــان  ــه از می ــت ک ــی اس ــق روان ــای عمی ــرۀ دور از لایه ه ــک خاط ــادآوردن ی ــزی به  ی از هرچی

ــود. ــادار می ش ــر معن ــال ورزی و تصاوی ــأ خی ــربرمی  آورد و منش ــد س ــی هنرمن روزمرگ
ــا  ــد ب ــودن هنرمن ــان از درگیرب ــرارآمیز، نش ــات اس ــر تخی ــر از منظ ــن دو اث ــی  ای بررس
ــای  ــد نماده ــبانه، مانن ــای ش ــی آن را در نمادپردازی ه ــه تجل ــناختی دارد ک ــم هستی ش مفاهی
وارونگــی، تلطیف  شــده، جوهــری و دربرگیرنــده و همچنیــن در اشــکال و رنگ هــای 

می بینیــم. به کار  رفتــه 
تخیل نمادین در این نقاشی ها، بازنمایی صُور خیالی هنرمند است. 

پی‌نوشت‌ها
)1( و با این همه، در بهشت ارداویرافنامه، به زنانی برخورد می کنیم که آفرینش های هرمزد یعنی آب، 

آتش، گیاه، گوسفند را حرمت نگه داشته و پرورش می دهند )بهار 1398: 259( که اشاره به جایگاه زن در اساطیر 
ایرانی دارد.
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)2( از این  رو که، جهان درون و بیرون انسان سرشار از نمادهایی است که پیوسته ارتباطی قراردادی، بر 
حسب فرهنگِ جوامع انسانی با انسان داشته است )عربشاهی 1395: 118(.
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Abstract

This study aims to investigate the ways in which the structures of human imagination 
have connections with primordial forms and symbols and shows how these early 
spontaneous images in humans transform such symbols into thoughts and artistic 
productions. It seems that human imagination is structured by generic forms based 
on ancient legends and myths. These forms have been systematized in the Nocturnal 
regime of imagination introduced by Gilbert Durand. Durand considers the structure 
of human imagination as a dynamic regime in a way that it can reveal primordial 
images with the help of symbols. This regime can reveal the relationship between hu-
man beings and cultures with the help of symbolic imagination. Monavar Ramazani’s 
paintings are forms of imagination rooted in religious narratives, folk tales and oral 
literatures of her childhood. She has noted that she had first seen some of her paint-
ings in her dreams before she started to paint them. The results of this study show 
that even though these painting aspire to be cultural images, they reveal a deep and 
symbolic connection with archetypes. 

Keywords: Symbolic images, Primordial images, Gilbert Durand, Monavar Ramaza-
ni, Improvisation

1 Ph.D student of Art Research, Department of Art, Islamic Azad University, Science and Research 
Unit, Tehran, Iran                                                                      f.paidarnobakht@modares.ac.ir
2  Professor of French Language and Literature, Department of French Language and Literature, 
Shahid Beheshti University, Tehran, Iran                                     ali_abasi2001@yahoo.com


